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چکيده
های‌بیان‌بر‌در‌برخی‌از‌آثار‌ادبی‌به‌گزینشی‌خاص‌از‌لغات،‌اصطلاحات‌فنی،‌عبارات‌و‌شیوه     
‌این‌گزینش‌خاص‌ازمی دید‌و‌دریافتی‌نو‌‌خوریم‌که‌از‌قراردادهای‌زبانی‌و‌سنن‌ادبی‌متمایزند،

‌هستی‌و‌حیات‌ناشی‌می ‌نویسندهنسبت‌به ‌یا ‌شاعر ‌چنین‌دریافتی‌نو‌دست‌یافته‌شود، ‌به ای‌که
‌در‌قالب‌گزینشی‌نو‌از‌زبان‌و‌شیوه های‌ادبی‌ارائه‌دهد‌در‌حقیقت‌ باشد‌و‌بتواند‌این‌دریافت‌را

‌معدودی‌از‌شاعران‌در‌تاریخ‌شعر‌فا ‌تنها رسی‌این‌توفیق‌را‌به‌سبکی‌شخصی‌دست‌یافته‌است.
گمان‌مولانا‌و‌عطّار‌از‌ممتازترین‌و‌سرآمدترین‌اند‌که‌به‌این‌سبک‌شخصی‌دست‌بیابند‌که‌بییافته
‌می‌ها‌آن ‌این‌سبک‌شخصی‌را ‌ساحت‌قرار‌داد.‌موردبررسیتوان‌از‌سه‌نظرگاه‌و‌ساحت‌هستند.

‌متناقض‌فکری، ‌متناقضساحت‌زبانی‌و‌ساحت‌ادبی. ‌تصاویر ‌شینمایی‌یا ای‌بیانی‌است‌از‌وهنما
‌توصیفات‌غیر‌قابل‌ ساحت‌ادبی‌که‌با‌برجسته‌کردن‌معنی‌در‌قالب‌الفاظ‌کم‌معانی‌فراوان‌و‌غالباً

دو‌تن‌از‌‌عنوان‌بهو‌عطار‌‌مولانا‌کند.بیان‌را‌که‌ناشی‌از‌تجربیات‌شهودی‌عارف‌شاعر‌است‌بیان‌می
در‌‌خود‌عرفانی‌و‌شهودی‌تجربیات‌بیان‌برای‌ادبی‌و‌بیانی‌شیوه‌این‌از‌اسلامی‌عرفان‌عرصه‌سرآمدان

اند.‌در‌این‌مقاله‌برآنیم‌تا‌بعدازآوردن‌تعریفی‌اجمالی‌های‌انسان‌کامل‌بهره‌بردهگییژجهت‌بیان‌و
‌بیانی‌در‌معرفی‌انسان‌‌کارگیری‌بهآن‌به‌مصادیق‌عینی‌‌کارگیری‌بهاز‌متناقض‌نماو‌علل‌ این‌شیوه

شان‌داده‌شود‌که‌این‌شیوه‌بیانی‌چرا‌و‌چگونه‌وبا‌چه‌کامل‌درکلام‌مولانا‌و‌عطار‌پرداخته‌شودون
‌.رودمیهدفی‌برای‌بیان‌ویژگیهای‌انسان‌کامل‌به‌کار‌

نمایی،‌انسان‌کامل،‌ویژگی‌سبکیمولانا،‌عطار،‌متناقض‌:يديکل يها واژه

‌
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 مقدمه:

تر‌ژرف‌و‌ترخوب‌اگر‌هاست،بیگانگی‌خویشاوندی‌و‌درآمیختگی‌و‌همسایگی‌از‌پر‌هستی

هایی‌که‌زشت‌یا‌بینیم‌و‌در‌کنار‌پدیدهبنگریم‌در‌کنار‌تاریکی‌و‌روشنی‌روشن‌تاریک‌می

 است.‌چنین‌نیز‌انسانی‌قلمرو‌در‌یابیم. می‌زشت‌زیبایان‌و‌زیبا‌هایزشت‌انگاریمیم‌زیبایشان

بیداری،‌‌هایخواب‌پیما،آسمان‌بالانشکسته‌کوتاه،‌هایاوج‌تلخ،‌هایشادی‌شیرین،‌هایغم 

یاب‌و‌های‌اطراف‌ما‌فراوانآلود‌نه‌در‌هیبت‌تعبیرهای‌شاعرانه‌که‌در‌واقعیتبیداران‌خواب

آوردشان‌ها‌که‌رهایم‌و‌چه‌گریهگریسته‌ها‌آنها‌که‌بعدها‌بر‌ت.‌چه‌بسیار‌شادیفراگیر‌اس

‌مع‌العسر‌یسری»فرمایدهای‌پسین‌بوده‌است.‌وقتی‌خدا‌میخنده یعنی‌با‌سختی‌آسانی‌«‌انّ

یعنی‌‌است‌آسانی‌سختی‌در‌نیستیم؟‌شنونده‌را‌تناقض‌ایگونه‌آیا‌یسری،‌العسر‌بعد‌نه‌است

توان‌آسانی‌های‌سختی‌جریان‌دارد‌و‌در‌سختی‌مین‌آسانی‌در‌رگسختی‌آسانی‌است‌خو

و‌درست‌در‌کنار‌آن‌«‌لکم‌خیر‌هو‌و‌شیئاً‌تکرهوا‌ان‌عسی»فرماید‌جا‌که‌میتماشا‌کرد.‌یا‌آن

یعنی‌شرّ‌خیر!‌و‌خیر‌شر!،‌خوب‌بد،‌بد‌خوب.‌آیا‌این‌«‌عسی‌ان‌تحبوا‌شیئاً‌و‌هو‌شر‌لکم»

‌نما‌نیست؟نوعی‌متناقض‌_نه‌در‌صورت‌_مضمون‌در‌بطن‌خویش‌

سخن‌‌تا‌یابندمی‌دیگر‌طعمی‌و‌بوی‌و‌رنگ‌هاواژه‌که‌جاآن‌است،‌زبان‌هنری‌یگونه‌ادبیّات

‌لرزاندن‌از‌را‌ماناتر،‌گیراتر‌و‌شکوهمندتر‌کنند.‌ادبیات‌قلمرو‌تلنگر‌زدن‌به‌احساسات‌قبل

و‌التذاذی‌‌دلنشین‌طنین‌تا‌ابدیمی‌پیوند‌و‌گره‌ذهن‌از‌قبل‌،قلب‌با‌ادبیّات‌است.‌اندیشه‌تارهای

نماست،‌ متناقض‌کارگیری‌بهها‌همین‌ها‌و‌زیباییتر‌بیافریند،‌در‌ادبیات‌یکی‌از‌ظرافتعمیق

‌امّا‌چرا؟

‌در‌کاربرد‌متناقضوجوه‌گونه‌ ‌نخست‌آننما‌میگونی‌را نما‌که‌متناقضتوان‌طرح‌کرد.

‌انگیز‌است:شگفتی

‌مرحمت‌فرما‌ز‌ویرانی‌عمارت‌کن‌مرا نهاست‌چون‌چشم‌بتان‌تعمیر‌مدر‌خرابی

نما‌نما‌کلامی‌است‌کوتاه‌که‌در‌بطن‌خود‌معنای‌بسیار‌دارد،‌متناقضدوم‌اینکه‌متناقض

با‌کشف‌آن‌‌کند‌وعرضه‌می‌را‌تأمل‌معانی‌فراوان‌درنگ‌و‌که‌با‌گویی‌استنوعی‌فشرده

‌بخشد.کننده‌میدریافت‌معانی‌التذاذو‌شگفتی‌به

 تر‌از‌شعر‌و‌مضمون‌راهای‌پنهانکند‌تا‌لایهگاهی‌فراهم‌میو‌درنگکه‌ایستگاه‌سوم‌آن
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لذتی‌‌ادبیات‌عالم‌در‌لااقل‌یا‌عالم‌در‌است‌بعید‌و‌دارد‌پی‌در‌را‌کشف‌لذت‌درنگ‌این‌بکاویم

‌فراتر‌از‌کشف‌بتوان‌یافت.

‌نمایاند‌و‌ذهن‌خلّاقی‌کهنما‌قدرت‌هنرمندانه‌شاعر‌و‌نویسنده‌را‌میکه‌متناقضدیگر‌آن

گوید:‌زبان‌هنرمندانه‌است‌ساده‌از‌کنار‌آن‌دهد‌و‌همین‌به‌مخاطب‌میناسازها‌را‌آشتی‌می

‌عبور‌نکن.

شاعر‌‌عرفای‌این‌هستند.‌هااندیشه‌و‌هاارزش‌والاترین‌و‌رازآمیزترین‌شاعران‌عطّار‌و‌مولانا

‌در‌جای‌جای‌آثارشان‌خصوصا‌مثنوی‌که‌آننماهایشپوی‌به‌مدد‌متناقضگوی‌راستراست

اندک‌‌ظرف در‌که اندزده‌رقم‌را‌بشکوه‌و‌بدیع‌شعری‌دهدمی‌نشان‌چهره‌الطیر‌منطق‌و‌معنوی

‌اند.نموده‌عرضه‌را‌مفاهیم‌ترینعظیم‌«واژه»

‌مولوی‌مشترک‌بیانی‌هایویژگی‌از‌یکی‌عنوان‌به‌را‌بیانی‌یشیوه‌این‌تا‌برآنیم‌مقاله‌این‌در

‌که‌نماییم‌مشخص‌و‌دهیم‌قرار‌بررسی‌مداقهّ‌و‌دمور‌کامل‌انسان‌هایویژگی‌بیان‌برای‌عطار‌و

‌در‌شهودی‌تجربیات‌بیان‌و‌آفرینی‌شگفتی‌برای‌رازآلود‌و‌بیانی‌شیوه‌این‌از‌نامی‌عارف‌دو‌این‌چرا

‌اند.جسته‌بهره‌کامل‌انسان‌هایویژگی‌بیان‌راستای

 کم‌ضمیر‌باشدتا‌بر‌بساط‌گفتن‌حا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یحرف‌گو‌معانخاموش‌اگر‌توانی‌بی

‌(840غ،1374)مولوی،
 

 پيشينه

که‌‌(‌1366آگاه،‌)انتشارات‌هاآینه‌شاعر‌کتاب‌در‌کدکنی‌شفیعی‌محمدرضا‌دکتر‌بار‌نخستین

اند‌پردازد‌از‌تعبیر‌تصاویر‌پارادوکسی‌استفاده‌نمودهبه‌بررسی‌سبک‌هندی‌و‌شعر‌بیدل‌می

‌اند.و‌به‌تشریح‌ابعاد‌مختلف‌آن‌پرداخته

آمد‌‌خلاف‌حافظ‌روایت‌به)‌فارسی‌ادب‌در‌المحال‌توجیه‌مقاله‌در‌ذاکری‌داحم‌دکتر‌آقای

صفحات‌‌بوشهر،‌دانشگاه‌،‌1388پاییز‌اول،‌سال‌فارسی،‌ادبیات‌و‌زبان‌تحقیقات‌نشریه‌عادت(،

 اند.ادب‌فارسی‌را‌بررسی‌نموده آن‌در‌کارگیری‌بهنمایی‌و‌علل‌متناقض‌106ـ‌93
 

 روش تحقيق

 است. ایلیلی‌از‌نوع‌کتابخانهروش‌تحقیق‌تفصیلی،‌تح



 
 

 های‌انسان‌کامل‌در‌نگاه‌مولانا‌و‌عطار....تحلیل‌تطبیقی‌ویژگی‌‌ 16
 

 

 

 تعاريف

‌به‌‌Paraجزء‌دو‌از‌مرکب‌است‌شده‌گرفته‌یونانی‌”Paradoxon“‌پاراداخون‌از‌پارادکس»

‌و‌متناقض‌ی‌گفته‌معنای‌رفته‌هم‌روی‌که‌نظر‌و‌عقیده‌معنی‌به‌‌Doxonو‌)مقابل(‌فراسو‌معنی

‌معنیبی‌و‌متناقض‌ظاهر‌در‌که‌است‌کلامی‌اصطلاح‌در‌و‌؛رساندمی‌را‌عرف‌خلاف‌امر‌و‌نمامهمل

‌(‌274:دوم‌جلد‌،‌1382)انوشه،‌«شود‌آشکار‌پنهانش‌و‌نهفته‌معنای‌تأویل‌راه‌از‌و‌باشد

‌است:‌ذکرشدهدر‌فرهنگ‌و‌بستر‌این‌معانی‌برای‌متناقض‌نما‌

‌ـ‌قبلاً‌به‌معنای‌عبارتی‌که‌متناقض‌با‌عقیده‌ی‌عموم‌باشد‌به‌کار‌می‌رفته‌است.‌1»

‌م‌2 ‌عبارتی‌که ‌واقع‌ـ ‌ممکن‌است‌در ‌نظر‌می‌رسد‌اما ‌پوچ‌به ‌باورنکردنی‌یا تناقض،

‌درست‌باشد.

‌غلط‌است.‌رو‌ازاینـ‌عبارتی‌که‌واقعا‌با‌خود‌متناقض‌و‌‌3

رسد‌ویژگی‌های‌متناقض‌یا‌ـ‌شخصیت،‌موقعیت،‌عمل‌و‌جز‌این‌ها‌که‌به‌نظر‌می‌4

‌.(1377:13)چناری،‌«ناسازگاری‌دارد‌

د‌معانی‌مختلفی‌برای‌متناقض‌نما‌گفته‌شده‌است‌که‌در‌فرهنگ‌بیست‌جلدی‌آکسفور

‌عبارتند‌از:

ی‌پذیرفته‌شده،‌اغلب‌همراه‌‌ای‌متناقض‌با‌اعتقاد‌و‌اندیشه‌ـ‌سخن‌یا‌اندیشه‌یا‌عقیده1»

با‌حقیقت‌اثبات‌شده‌ناسازگاری‌دارد‌و‌از‌این‌روی‌‌آنچهبا‌دلالت‌ضمنی‌نا‌خوشایند،‌چن

‌است.‌عام‌خطایی‌تصحیح‌ی‌منزله‌به‌و‌مطلوب‌دلالتی‌با‌همراه‌گاهی‌و‌است‌خیالی‌و‌نادرست

وجودی‌‌با‌و‌شود‌تشکیل‌قبول‌قابل‌ی‌مقدمّه‌یک‌از‌که‌است‌ای‌قضیه‌یا‌عبارت‌منطق،‌ـ‌در‌2

ای‌نادرست‌و‌از‌نظر‌منطق‌غیر‌قابل‌قبول‌یا‌متناقض‌با‌‌رسد،‌به‌نتیجه‌که‌عقلانی‌به‌نظر‌می

‌شود.‌خود‌منجر‌می

‌برا‌3 ‌متناقض‌نما ‌بیانی‌به‌کار‌میـ‌غالبا ‌در‌تناقض‌با‌عقل‌و‌‌ی‌قضیه‌یا رود‌که‌عملاً

‌حقیقت‌محقّق‌شده‌است،‌بنابراین‌اساساً‌مهمل‌و‌کاذب‌است.

‌ای‌است‌که‌به‌ظاهر‌متناقض‌با‌خود،‌نا‌معقول‌و‌مخالف‌ـ‌در‌نقد‌ادبی‌بیان‌یا‌قضیه‌4

‌اسـاس‌است‌ممکن‌شود،‌داده‌توضیح‌و‌بررسی‌خوب‌که‌وقتی‌چند‌هر‌است،‌عمومی‌فهمبا‌

‌درستی‌داشته‌باشد.
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توان‌‌رسد،‌اما‌می‌ـ‌در‌بلاغت،‌سخنی‌است‌که‌متناقض‌با‌خود‌و‌نا‌معقول‌به‌نظر‌می‌5

‌(1377:‌13)چناری،‌«‌کرد.‌تبدیل‌باارزش‌معنی‌دارای‌سخنی‌به‌تأویل‌یا‌تفسیر‌طریق‌از‌را‌آن

‌یم‌ویژگی‌های‌متناقض‌نما‌را‌چنین‌ذکر‌کنیم:توان‌می»

‌هراً‌متناقض‌با‌خود‌یا‌مهمل‌است.ـ‌بیانی‌که‌ظا‌1

‌ـ‌دو‌امر‌متضاد‌را‌جمع‌می‌کند.‌2

‌ـ‌در‌اصل‌دارای‌حقیقتی‌است.‌3

‌(‌1377:‌19چناری،«)‌توان‌به‌آن‌حقیقت‌دست‌یافت.‌ـ‌از‌راه‌تفسیر‌یا‌تأویل‌می‌4

‌توانیم‌این‌گونه‌بیان‌کنیم:‌بنابراین‌تعریف‌بلاغی‌متناقض‌نما‌را‌می

‌متناقض‌با» خود‌یا‌مهمل‌که‌دو‌امر‌متضاد‌را‌جمع‌کرده‌باشد،‌اما‌در‌اصل‌‌بیانی‌ظاهراً

‌(.1377:‌19چناری،«)یا‌تأویل‌بتوان‌به‌آن‌دست‌یافت.دارای‌حقیقتی‌باشد‌که‌از‌راه‌تفسیر‌

نامند‌که‌در‌لغت‌‌می«‌oxymoron»در‌زبان‌انگلیسی‌بیان‌نقیض‌یا‌تصویر‌پارادکسی‌را‌»

شد‌و‌برای‌هر‌دو‌نوع‌بیان‌پارادکسی‌و‌تصاویر‌با‌به‌معنی‌استعمال‌کلمات‌ضد‌و‌نقیض‌می

ظاهراً‌‌کدکنی‌شفیعی‌رضا‌محمد‌دکتر»‌(47ـ‌1385:46)میرصادقی،‌«رود.‌می‌کار‌به‌پارادکسی

‌این‌اصطلاح‌ادبی‌متناقض ‌اقتباس‌از ‌پارادکسی‌می‌به ‌تصاویر ‌را ‌شفیعی‌کدکنی،«)نامند.‌نما

‌(.56ـ54 :1366

چیزی‌‌و‌است‌کس‌هیچ‌فلان»‌،«کس‌هیچ»‌،«مفت‌از‌تر‌انارز»‌مانند:‌عباراتی‌عامه‌تعابیر‌در

طرفی‌‌از‌که‌«برگی‌بی‌برگ»‌،«مکان‌لا‌مکان»‌،«صورتی‌بی‌صورت»‌عرفانی:‌تعابیر‌در‌یا‌و‌«کم

‌تصاویر‌این‌مکان‌لا‌طرفی‌از‌و‌است‌مکان‌طرفی‌از‌یا‌و‌صورت‌بی‌طرفی‌از‌و‌است‌صورت

برگزیده‌‌ابیات‌این‌به‌مطلب‌بهتر‌درک‌برای‌است.‌مشخص‌خوبی‌به‌)پارادکسی(‌نما‌متناقض

‌از‌مثنوی‌معنوی‌توجه‌کنید:

‌اندکرده‌سو‌وین‌عزیزان‌رو‌به‌بی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندسویی‌برده‌هر‌کسی‌رویی‌به

‌یـی‌جـانبـوتر‌جـنب‌بـن‌کبـوی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یـمذهب‌در‌ردـپ‌می‌وترــکب‌رـه

‌یــدانگ‌یـی‌بهــا‌دانـی‌مهــدان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یـوا،‌نه‌خانگـان‌هـا‌نه‌مرغـم

‌اـا‌دوزی‌مـد،‌قبـدن‌شـه‌دریـک ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌چنین‌روزی‌ماـزان‌فـراخ‌آم

 (1378:5/350،353)مولوی،
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 بحث

 نمايیعلل متناقض

‌معنعشق‌تجربه» ‌به‌ی‌عاطفی‌شدیدی‌است‌که ‌وصف‌ناشدنی‌آن ‌و ی‌تعریف‌ناپذیر

‌که‌آنآن‌برای‌خصوصاً‌(.1386:‌125)همدانی،‌«آید.نمی‌عبارت‌زیر‌در‌همدانی‌القضات‌عین‌قول

‌ای‌در‌این‌راه‌ندارند.گونه‌تجربهتوصیفات‌عشق‌را‌تنها‌از‌کتاب‌ها‌فرا‌گرفته‌اند‌و‌هیچ

های‌طول‌تاریخ‌و‌دوران‌بیان‌ناپذیر‌بودن‌حالات‌عشق‌کلام‌مکرری‌است‌که‌بسیار‌در

مختلف‌تکرار‌شده‌است‌و‌شاید‌بتوان‌علت‌زیاد‌بیان‌کردن‌و‌توصیفات‌مختلف‌از‌عشق‌را‌

‌بیان‌ناپذیر‌بودن‌آن‌دانست.

هایی‌است‌که‌زبان‌را‌از‌منطق‌دور‌و‌در‌نتیجه‌از‌‌ذات‌عشق‌سرشته‌از‌تضاد‌و‌تناقض»

کتمان‌‌به‌عشق‌بیان‌جای‌به‌عشق‌ی‌درباره‌سخن‌که‌است‌دلیل‌همین‌به‌و‌سازدمی‌تهی‌معنی

شود.‌عشق‌هم‌نیش‌است‌هم‌نوش،‌هم‌اسارت‌هم‌آزادگی،‌هم‌بندگی‌هم‌عشق‌منجر‌می

‌سبب‌خداوندی،‌هم‌درد‌است‌و‌هم‌درمان‌و‌این‌قضایای‌متناقض‌که‌قضایای‌متناقض‌را

‌چون‌پیش‌کند‌می‌از‌معنی‌عاری‌و‌باطل‌عشق‌حقایق‌فهم‌برای‌را‌منطقی‌های‌قیاس‌شود،می

‌قیاس‌فرض ‌تشکیل ‌آن‌‌صحّتِ ‌با ‌سرشت‌عشق ‌تناقض‌است‌که ‌عدم ‌اصل ‌منطقی، های

‌(1380:‌50پورنامداریان،)‌.«ناسازگاری‌دارد

گوید‌نهایت‌علم،‌ساحل‌عشق‌است‌و‌شخص‌تا‌در‌ساحل‌عشق‌شیخ‌احمد‌غزالی‌می»

است‌ممکن‌است‌سخنی‌درباره‌ی‌عشق‌نصیب‌وی‌شود‌و‌چون‌قدم‌پیش‌نهد‌و‌در‌دریای‌

‌غ ‌نمیعشق ‌علمی ‌دیگر ‌شود ‌دهد‌رق ‌خبری ‌آن ‌از ‌و ‌یابد ‌علم ‌عشق ‌به ‌که ‌«.ماند

‌(1358‌:278)غزالی،

عین‌القضات‌فرق‌میان‌علم‌و‌معرفت‌را‌که‌موضوع‌اوّلی‌عالم‌طبیعت‌و‌موضوع‌دومی‌»

‌توان‌میعالم‌ازلی‌و‌ماوراء‌الطبیعی‌است‌در‌آن‌می‌داند‌که‌معنای‌علمی‌را‌هرچند‌که‌باشد‌

‌هرگز‌به‌عبارتی‌درست‌ تعبیر‌کرد‌‌توان‌نمیو‌مطابق‌آن‌تعبیر‌نمود‌ولی‌معنای‌معرفتی‌را

‌که‌در‌ ‌زمانی‌متشابه‌اند‌که‌نتوانند‌مقصود‌و‌معنایی‌را ‌ها‌آنمگر‌به‌الفاظ‌متشابه‌و‌الفاظ،

‌(1380‌:157)پورنامداریان،‌«گنجانیده‌شده،‌برسانند.

‌ی‌عالم‌ها‌تا‌در‌حیطه‌که‌تجربهالقضات‌را‌این‌گونه‌بیان‌کرد‌‌شاید‌بتوان‌مفهوم‌کلام‌عین
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‌عالم‌به‌محسوس‌عالم‌از‌چون‌ولی‌بیانند‌قابل‌عادی‌زبان‌با‌هستند‌آگاه‌خود‌ضمیر‌و‌محسوس

‌توان‌حسی‌های‌هنجار‌ی‌وسیله‌به‌عقل‌یعنی‌آگاه‌خود‌ضمیر‌رسیدند‌الطبیعه‌ماوراء‌و‌محسوس‌غیر

که‌«‌خاموش‌گویای»‌یا‌«گویا‌خاموش»‌ترکیب‌ندارد.‌را‌الطبیعی‌ماوراء‌و‌معنوی‌توصیفات‌آن‌بیان

‌عرفانی‌است.‌های‌تجربهی‌بیان‌ناپذیر‌بودن‌‌مولانا‌مکرراً‌تکرار‌کرده‌نتیجه
‌

 عرفانی هاي تجربهبيان ناپذير بودن 

‌برخی‌از‌دلایل‌بیان های‌عرفانی‌بیان‌گردید.‌لازم‌است‌در‌این‌ناپذیر‌بودن‌تجربهاجمالاً

‌دیدگاه ‌این‌جا ‌در ‌که ‌بیان‌گردد.‌های‌مختلفی‌را ‌دارد ‌وجود های‌مختلف‌به‌دیدگاه‌زمینه

‌شرح‌زیر‌است:
‌

‌(295: 1367:)استيس،(يا نظريه ي کوري معنوي)ـ عدم درک مخاطب  1

عرفانی؛‌عدم‌شناخت‌‌های‌تجربهیک‌احتمال‌وجود‌دارد‌که‌عدم‌توانایی‌عارف‌در‌بیان‌

گونه‌تجربه‌ی‌شهودی‌و‌در‌ک‌مخاطب‌از‌فهم‌تجربیات‌عرفانی‌باشد،‌او‌خود‌در‌آن‌هیچ‌

یم‌مثال‌کور‌مادرزاد‌را‌بزنیم.‌اگر‌بخواهیم‌به‌یک‌توان‌میو‌سیر‌سلوکی‌ندارد.‌در‌این‌زمینه‌

‌مادرزاد‌شناخت‌ ‌ها‌رنگکور ‌چون‌هیچ‌تصویر‌قبلی‌از ‌آموزش‌بدهیم؛ ‌ها‌آنی‌مختلف‌را

د‌به‌دیگران‌ندارد‌از‌این‌کار‌ناتوان‌می‌مانیم.‌طبیعی‌است‌عارف‌نیز‌برای‌القاء‌تجربیات‌خو

‌نسبت‌به‌امور‌ماوراء‌الطبیعی‌ ‌مخاطبین‌غالباً ‌زیرا این‌ناتوانی‌را‌در‌خود‌احساس‌می‌کند.

‌کورند.
‌

 (295 :1367)استيس،‌بيان(: دشواري نظريه )يا عرفانی تجربيات بيان در عارف توانايی عدم ـ 2

‌ها‌آنچون‌تجربیات‌برخی‌از‌نظریه‌پردازان‌عرفا‌را‌متّهم‌به‌دروغ‌پردازی‌نمی‌کنند.‌امّا‌

گویند‌شاید‌اینان‌دچار‌اشتباه‌شده‌باشند.‌مثلاً‌عارف‌‌دانند،‌می‌را‌تجربیاتی‌متناقض‌گونه‌می

این‌‌است‌مجبور‌و‌است‌ناتوانی‌دچار‌قضیه‌این‌توصیف‌در‌ولی‌است.‌سیاه‌که‌بیند‌می‌را‌نوری

بشود‌‌عرفانی‌ی‌تجربه‌این‌از‌که‌هم‌توصیفی‌هر‌بالطبع‌کند.‌بیان‌متناقض‌توصیفی‌با‌را‌تجربه

خواهد‌‌گویی‌گانه‌دو‌به‌منجر‌این‌و‌بود‌خواهد‌مفهوم‌بیان‌جهت‌در‌توصیفی‌تعبیرات‌املـش

‌.شد
‌
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 (308: 1367ـ عدم توانايی زبان براي بيان تجربيات شهودي: )استيس، 3

‌دو‌زبان‌یعنی‌زبان‌عادی‌در‌محاورههمان‌گونه‌که‌می ‌با ‌و‌زبان‌‌دانیم‌عرفا ی‌با‌عوام

کنند،‌یعنی‌زبان‌بی‌زبانی‌آشنایی‌کامل‌دارند.‌ی‌شهودی‌با‌آن‌تکلمّ‌میی‌که‌در‌مرحلهعرفان

‌شود:امّا‌در‌این‌جا‌سؤالاتی‌مطرح‌می

‌الف‌(‌به‌طور‌کلّی‌زبان‌عرفا‌چه‌کاربردی‌دارد‌؟

‌ند‌تجارب‌خویش‌را‌به‌زبان‌بیاورند‌؟توان‌نمیب‌(‌چرا‌عرفا‌

توصیف‌‌در‌را‌خود‌و‌کرده‌احساس‌را‌آن‌تجربه‌اهل‌که‌دارد‌مشکلی‌چه‌نازب‌کاربرد‌ج‌(

‌بینند؟آن‌تجربیات‌ناتوان‌می

‌در‌رابطه‌با‌زبانِ‌عرفا‌چندین‌نظریه‌وجود‌دارد:
‌

 (293: 1367ي احساسات: )استيس، ـ نظريه 1ـ  3

عاطفه‌و‌احساسات‌در‌قیاس‌با‌تفکرّ‌و‌تعقلّ‌و‌به‌طور‌کلّی‌عشق‌در‌سنجش‌با‌عقل‌با‌

ترکیب‌عواطف‌نا‌مشخص‌و‌مبهم‌است‌بر‌خلاف‌‌که‌آنردد.‌یکی‌گ‌دو‌خصیصه‌متمایز‌می

احساسات‌از‌افکار‌عمیق‌‌که‌آندیگر‌‌ها‌که‌حدود‌و‌ثغور‌مشخّصی‌دارند.‌افکار‌و‌اندیشه

ی‌این‌دو‌ویژگی‌‌دشوارتر‌است.‌مجموعه‌ها‌آنترند‌و‌هر‌چه‌امور‌انسانی‌بیشتر‌باشد‌بیان‌

‌فظ‌و‌زبان‌و‌کلمات‌در‌نیاید.شود‌تا‌احساسات‌و‌عواطف‌در‌قالب‌ل‌باعث‌می
‌

 (301 :1367)استيس، ي ايجاب و سلب: ـ نظريه 2ـ  3

‌هوادار‌پولس‌مقدسّ‌می‌دیونوسیوس‌نویسنده ‌یکی‌از‌‌ی‌گمنامی‌است‌که‌خود‌را داند.

رود.‌ما‌‌های‌او‌این‌بود‌که‌هیچ‌کلمه‌و‌تعبیری‌برای‌توصیف‌احوال‌عرفانی‌به‌کار‌نمی‌ایده

نه‌‌است‌روح‌نه»‌اوست:‌عبارت‌این‌کنیم.‌توصیف‌سلبی‌نحو‌به‌را‌خویش‌حالات‌تمام‌باید

نفس،‌نه‌نا‌متحرّک‌است‌نه‌متحرّک،‌نه‌نیرو‌دارد‌نه‌بی‌نیروست،‌نه‌حس‌است‌نه‌حیات،‌

‌«توان‌نسبت‌داد.‌نه‌احد‌نه‌واحد،‌نه‌خیر‌...‌و‌هیچ‌سلبی‌و‌ایجابی‌به‌او‌نمی

 (297: 1367)استيس، ـ نظريه ي مجاز: 3ـ  3

‌ها‌استعاره‌از‌سکوت‌و‌ظلمت‌مثلاً‌است.‌شده‌دانسته‌مجازی‌زبانی‌عرفان‌زبان‌نظریه‌این‌در

‌دیگری‌های‌برداشت‌و‌رود‌می‌کار‌به‌عرفانی‌حالات‌توصیف‌در‌که‌است‌رایجی‌مجازهای‌و
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‌در‌نظر‌داشت.‌ها‌آنباید‌از‌
‌

 ي پارادکسيکال بودن تجربيات عرفانی: ـ نظريه 4ـ  3

های‌پیشین‌خود،‌برای‌حلّ‌این‌مشکل‌‌لسفه‌بعد‌از‌نقد‌نظریهاستیس‌در‌کتاب‌عرفان‌و‌ف

ناشی‌‌او‌بیانی‌عجز‌بلکه‌نیست.‌روانی‌مشکل‌عارف‌مشکل‌وی‌اعتقاد‌به‌کند:‌می‌مطرح‌راهی

‌از‌یک‌مشکل‌منطقی‌است.‌او‌معتقد‌است‌باید‌میان‌دو‌مسأله‌تفکیک‌قائل‌شده:

‌تواند‌مفید‌باشد‌؟‌آن‌می‌آیا‌زبان‌به‌دنبال‌تجربه‌است‌و‌بعد‌از‌ي اولّ: مسأله

‌تواند‌کاربرد‌داشته‌باشد‌؟‌ی‌عرفانی‌می‌آیا‌در‌خلال‌تجربه،‌تجربه‌ي دوم: مسأله

را‌‌افلاطون‌سخن‌و‌داند‌می‌مسأله‌دو‌این‌میان‌شدن‌قائل‌تفاوت‌را‌اصلی‌حل‌راه‌استیس

‌داند. ناظر‌همین‌تفکیک‌می

توان‌‌گفت.‌اماّ‌چون‌سپری‌شد‌مینه‌یارا‌و‌نه‌مجالش‌را‌داریم‌تا‌سخنی‌از‌آن‌بتوانیم‌»

‌«بحث‌کرد.

تجربه‌‌حال‌در‌تجربه‌صاحب‌که‌هنگامی‌در‌و‌دهد‌می‌دست‌که‌دم‌همان‌در‌عرفانی‌ی‌تجربه

ی‌‌کردن‌است‌به‌کلّی‌مفهوم‌ناپذیر‌است‌و‌از‌این‌رو‌به‌کلّی‌بیان‌ناپذیر،‌از‌آن‌جا‌که‌تجربه

جود‌ندارد‌پس‌تمایزی‌هم‌ی‌یگانگی‌و‌وحدت‌است‌و‌چون‌در‌آن‌هیچ‌و‌عرفانی‌تجربه

توان‌مفهومی‌یافت‌چون‌مفهوم‌همراه‌با‌تمایز‌است،‌امّا‌بعد‌از‌‌وجود‌ندارد‌ازاین‌تمایز‌نمی

‌ ‌به‌یاد‌بیاورد، د‌از‌این‌به‌خاطر‌آوردن‌توان‌میبر‌طرف‌شدن‌آن‌حالت‌چون‌عارف‌آن‌را

‌دارد ‌اظهار ‌را ‌آن ‌و ‌کند ‌بیانی‌تهیه ‌آن ‌از ‌این‌رو ‌از ‌و ‌باشد ‌داشته ‌باز‌مفهوم ‌این‌جا ‌در .

آید‌که‌آنان‌بعد‌از‌تجربه‌نیز‌‌دهد‌و‌آن‌این‌که‌از‌سخنان‌عرفا‌چنین‌بر‌می‌مشکلی‌رخ‌می

کنند.‌ادبیات‌عرفانی‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌‌همچنان‌از‌بیان‌تجارب‌خود‌احساس‌ناتوانی‌می

آن‌اند‌و‌به‌بیان‌ناپذیری‌‌عرفا‌حتی‌از‌توصیف‌خاطره‌ی‌تجربه‌اشان‌با‌مشکل‌جدّی‌مواجه

‌گوید:‌شود‌و‌می‌معترفند.‌استیس‌برای‌حل‌این‌مشکل‌به‌جوابی‌متوسلّ‌می

است.‌‌گفتار‌منطق‌در‌عارف‌مشکل‌یعنی‌است.‌زبان‌منطقی‌قوانین‌نقص‌اصلی،‌مشکل»

کند‌و‌از‌منطق‌عرفی‌زبان‌‌اش،‌منطقی‌فکر‌میعرفانی‌عارف‌همانند‌سایر‌مردم‌در‌احوال‌غیر

‌مکان،‌بی‌و‌زمان‌بی‌جهان‌در‌خویش‌حیات‌از‌لحظاتی‌در‌فعار‌دیگر‌سوی‌از‌کند،‌می‌استفاده

‌در‌شرایط‌دیگر‌همانند‌او‌ندارد.‌نفوذی‌گونه‌هیچ‌عالم‌این‌در‌پیشین‌زبان‌منطق‌کند.می‌زیست
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‌جاری‌زبان‌بر‌کلمات‌بگذارد.‌میان‌در‌دیگران‌با‌کلمات‌با‌را‌خویش‌تاحالات‌آید‌می‌بر‌صدد

این‌‌خود‌برای‌و‌شود‌می‌سرگشته‌و‌حیران‌گوید؛‌می‌تناقض‌ددار‌بیند‌می‌که‌این‌از‌ولی‌شود؛‌می

شود‌که‌‌امر‌را‌این‌چنین‌توجیه‌می‌کند‌که‌لابد‌اشکالی‌در‌خود‌زبان‌است؛‌لاجرم‌معتقد‌می

اش‌را‌شرح‌‌کند‌او‌دارد‌به‌درستی‌تجربه‌تجربه‌اش‌بیان‌ناپذیر‌است‌ولی‌در‌واقع‌اشتباه‌می

اش‌متناقض‌نماست‌یعنی‌زبان‌‌نماست‌که‌تجربهکند؛‌زبانش‌فقط‌به‌این‌جهت‌تناقض‌‌می

؛‌ولی‌‌گوید:‌صورت‌است‌اش‌می‌کند؛‌ابتدا‌در‌مورد‌تجربه‌دارد‌تجربه‌را‌درست‌منعکس‌می

صورت‌‌بود:‌گفته‌که‌اوّلش‌عبارت‌کند‌می‌گمان‌لذا‌است.‌صورت‌بی‌گوید:‌می‌بعد‌لحظه‌چند

‌(1367:‌308:)استیس،«است؛‌غلط‌بوده‌است.

ن‌نظریه‌استیس‌را‌در‌مورد‌آن‌بخش‌از‌تجربیات‌عرفانی‌که‌مربوط‌به‌رسد‌ایبه‌نظر‌می

ی‌‌ههم‌آنزب‌به‌نظریه‌این‌طبیعتاً‌و‌بدانیم‌جامعی‌توصیف‌باید‌هاست‌نما‌متناقض‌و‌شطحیات

دارای‌‌عطار،‌و‌مولانا‌باشد.‌داشته‌کلیّ‌شمول‌تواندمی‌نیز‌وعطار‌مولانا‌اخصّ‌طور‌به‌و‌عرفا

‌صورت‌بهاند‌و‌تجربیات‌عرفانی‌خود‌را‌به‌دلایلی‌که‌گذشت‌دهمکاشفه‌و‌سیر‌و‌سلوکی‌بو

توجه‌به‌تعاریف‌بالا‌و‌مشخص‌شدن‌علت‌‌با‌اند.بیان‌کردهکلام‌رمز‌آلود‌و‌متناقض‌نما‌

مصادیق‌یافت‌‌عنوان‌بهچند‌نمونه‌زبان‌پارادکسیکال‌در‌بیان‌تجربیات‌شهودی‌به‌‌کارگیری‌به

‌ازیم.پردشده‌در‌کلام‌این‌دو‌عارف‌بزرگ‌می
‌

 ـ خاموش گويا، گوياي خاموش1

خامشی‌‌است.‌گزینیخاموشی‌و‌خاموشی‌واصل‌و‌کامل‌هایانسان‌بارز‌هایویژگی‌از‌یکی

‌از‌آداب‌سلوک‌دانسته اند‌سکوت‌را‌های‌اسلامی‌گفتهاند‌و‌در‌آداب‌و‌سنتو‌سکوت‌را

خاصّه‌مولانا‌و‌(‌در‌عرفان‌و‌در‌کلام‌عرفا‌1370‌:338)سجادی،‌فوائد‌و‌مثوبت‌بسیار‌است.

ایم،‌یکی‌خاموشی‌بینیم‌و‌به‌عبارتی‌با‌دو‌نوع‌خاموشی‌مواجهعطار‌دو‌نوع‌خاموشی‌را‌می

عوام‌و‌ناپختگان‌راه‌سلوک‌که‌مجاز‌نیستند‌در‌هر‌جا‌زبان‌را‌بگشایند‌و‌داد‌سخن‌بدهند‌و‌

‌را‌ندارد.ی‌بیان‌اسرار‌الهی‌دیگر‌خاموشی‌خواصّ‌که‌در‌آن‌عارف‌بنا‌به‌دلایل‌متعدّد‌اجازه

‌در‌کلام‌مولانا‌هم‌زبان‌مادی‌مورد‌اشاره‌واقع‌شده‌است‌و‌هم‌زبان‌معنوی‌که‌زبان‌بی

‌زبانی‌ست!
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‌رنج‌بی‌درمان‌تویی‌هم‌‌ناای‌زب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گـنج‌بی‌پـایان‌تویی‌هم‌ناای‌زب

‌(1702/ب‌1378‌،1)مولوی،

‌خطاب‌با‌بار‌بارهای‌او‌و‌دارد‌ای‌ویژه‌جایگاه‌نامولا‌نزد‌معناست‌عالم‌زبان‌که‌زبانیبی‌زبان

این‌امر‌‌است.‌کرده‌الهی‌اسرار‌افشای‌از‌سکوت‌به‌امر‌را‌دیگران‌و‌خود‌دادن،‌قرار‌النفس

‌سخن‌زیرا‌است‌مبتدی‌سالکان‌برای‌خاموشی‌دلایل‌از‌یکی‌باشد.‌داشته‌متعدّد‌دلایل‌تواند‌می

سالکان‌دستور‌به‌‌به‌طریقت‌پیران‌رو،‌این‌از‌کند.‌می‌مکدر‌و‌سیاه‌را‌دل‌زیاد،‌و‌معنی‌بی‌گفتن

بگویند‌‌اهلش‌به‌فقط‌را‌اسرار‌که‌این‌خواص‌و‌طریقت‌پیران‌برای‌دیگری‌و‌اند‌داده‌می‌خاموشی

‌دلیل‌ ‌خاموشی‌به ‌مفهومی‌دیگر ‌و ‌تعبیر ‌به ‌ظرفیتش‌سخن‌بگویند. ‌قدر ‌کسی‌به ‌هر ‌با و

‌برای‌عارف‌واصل‌توصیه‌می‌شود.‌کتمان‌سرّ‌از‌نامحرمان‌و‌هم‌چنین‌کشف‌شهود‌بیشتر

این‌ترکیب‌های‌متناقض‌نما‌در‌کلام‌مولانا‌با‌موضوعات‌مختلف‌بیان‌شده‌است،‌یکی‌

برای‌تبیین‌این‌امر‌که‌انسان‌پس‌از‌رسیدن‌به‌عالم‌شهود‌و‌عالم‌معنا‌بدون‌ابزار‌با‌خداوند‌

ن‌مادی‌و‌سایر‌اجزا‌رابطه‌برقرار‌می‌کند‌و‌نیازی‌به‌وجود‌مادی‌که‌اعم‌از‌کلام‌مادی،‌زبا

‌است،‌نیست.

‌زنـم‌متا‌کـه‌بی‌این‌هر‌ســه،‌با‌تو‌د ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حرف‌و‌صوت‌و‌گفت‌را‌بر‌هم‌زنم

‌(1730/ب‌1378‌،1)مولوی،‌

‌یا:

‌رازهای‌کـهنه‌گــویم،‌می‌شــنو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌با‌تو‌بی‌لب‌این‌زمان‌من‌نو‌به‌نو

‌(4684/ب‌1378‌،3)مولوی،‌

‌گوید:همچنین‌می

‌منم‌گــویای‌بی‌گفتــار،‌امشب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خمَُش‌کردم،‌زبان‌بستم‌و‌لیکن

‌(296،غ1374)مولوی،

‌گوید:و‌در‌جای‌دیگر‌می

‌کرد‌توان‌میجهان‌پر‌بانگ‌و‌غلغل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیبی‌گــفت‌زبا‌که‌آنخمش‌کن،‌ز

‌(685،‌غ‌1374)مولوی،‌

‌اشعاری‌از‌این‌دست‌فراوان‌است‌که‌اشاره‌دارد‌به‌این‌که‌اتصال‌به‌منبع‌بی‌پایان‌فیض
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نسبت‌‌خداوند‌گفتن‌سخن‌زبان‌دیگر‌جای‌در ندارد.‌وسائط‌به‌نیازی‌و‌است‌ابزار‌بدون‌الهی

‌داند: به‌موجودات‌را‌تجلّی‌حضرت‌حق‌در‌موجودات‌می

‌حرف‌و‌لب‌صد‌سخن‌گوید‌نهان،‌بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جذب‌یزدان‌با‌اثرهـا‌و‌سبب

‌(1071/ب‌1378‌،6)مولوی،‌

صفات‌‌از‌صفتی‌ای‌ذره‌هر‌؛‌وکندمی‌تجلّی‌خود‌شمار‌بی‌اسماء‌با‌خداوند‌گویندمی‌عرفا

‌گشاید:بیند‌و‌با‌زبان‌بی‌زبانی،‌زبان‌به‌مدح‌او‌میالهی‌را‌در‌خود‌متجلّی‌می

‌پیامست‌و‌پیامست‌و‌پیامست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌هــر‌ذره‌به‌گــفت‌بی‌زبانی

‌(356،غ1374)مولوی،‌

‌از‌ ‌تو‌به‌غیر ‌این‌ترکیبات‌این‌است‌که‌ای‌سالک‌طریق‌هدایت، ‌در ‌مولانا جان‌کلام

‌با‌تلاش‌و‌ وجود‌مادی،‌وجود‌دیگری‌نیز‌داری‌که‌خارج‌از‌این‌پنج‌حس‌ظاهری‌است.

ودی‌و‌لقاء‌ربّ‌الارباب‌برسی‌آن‌وقت‌از‌می‌محبّت‌ی‌شه‌توانی‌به‌مرحله‌ریاضت‌نفس‌می

اسرار‌او‌را‌‌که‌آنزنی‌اماّ‌بدنوشی‌و‌با‌او‌بدون‌زبان‌و‌لب‌و‌صوت‌حرف‌می‌او‌بی‌تغار‌می

‌فاش‌نکنی‌زیرا‌کشف‌حقیقت‌در‌گرو‌خاموشی‌تو‌است.

‌فراوانی‌بیان‌ ‌است‌به ‌شده ‌مشاهده ‌مولانا ‌شعر ‌در ‌که ‌را ‌همین‌مفاهیم ‌دقیقاً ‌هم عطّار

د‌و‌سالکان‌طریق‌هدایت‌را‌امر‌ـکنهای‌کاملان‌بیان‌میکرده‌است‌و‌خاموشی‌را‌از‌ویژگی

داند‌و‌ی‌زبان‌میی‌دل‌را‌در‌گرو‌بسته‌شدن‌چشمهکند‌و‌باز‌شدن‌چشمهبه‌خاموشی‌می

‌گوید:‌می

‌است.‌خاموشی‌و‌گفت‌ورای‌حضرت‌آن‌که‌گویا‌خاموش‌و‌بود‌خاموش‌یگوینده‌که‌باید‌مرد»

‌(‌1346:‌644)عطّار،‌«زبان.‌هزار‌بگشاید‌دل‌یچشمه‌تا‌شود‌بسته‌که‌باید‌زبان‌یچشمه‌نخست

‌گوید:همچنین‌در‌جای‌دیگری‌می

‌ز‌گویایی‌به‌خاموشی‌رسیدیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بسی‌گفتیم‌و‌خاموشی‌گزیدیم

‌(3272،ب1386)عطّار،
‌

 گوشهي بیـ گوشه2

‌)اکبرآبادی،‌«جهت‌و‌تعین‌از‌منزهّ‌و‌لامکان‌یعنی‌گوشه‌بی‌ل،د‌خلوتگاه‌یعنی‌دل‌ی‌گوشه»

1387‌:45)‌
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خلق.‌‌سوی‌به‌ایگوشه‌و‌حق‌سوی‌به‌ایگوشه‌دارد.‌گوشه‌دو‌و‌خدا‌نور‌به‌است‌منوّر‌دل

‌حد‌است.کران‌و‌بیکران‌است.‌قلب‌انسان‌کامل‌بیای‌که‌به‌سوی‌حق‌است‌بیامّا‌گوشه

ی‌شاهراهی‌است‌به‌سوی‌عالم‌الهی‌و‌فروغ‌آن‌دل‌که‌ی‌دل‌به‌منزلهگوشه‌ی‌بیگوشه

‌نه‌مقید‌به‌شرق‌است‌و‌نه‌غرب،‌از‌روشنایی‌یک‌ماه‌است.

اند‌اند‌و‌گوشزد‌کردههکاربردنما‌را‌به‌عطّار‌و‌مولوی‌هر‌دو‌این‌تعبیر‌و‌ترکیب‌متناقض

ه‌های‌انسان‌کامل‌این‌است‌که‌درست‌است‌در‌گوشه‌هستند‌و‌ساکن‌بکه‌یکی‌از‌ویژگی

سالکان‌‌میان‌در‌و‌خلق‌میان‌در‌وجودشان‌و‌دلشان‌ولی‌نیستند‌میانه‌در‌گویی‌و‌رسندمی‌نظر

‌گوید:‌می‌مولانا‌کنند. می‌سیر‌خدایی‌یاران‌جمع‌در‌و‌مراقبه‌و‌خلوت‌یگوشه‌در‌یعنی‌است،

‌از‌مهی‌است«‌غرب‌لا‌شرقی‌و‌لا»تابِ‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی‌دل‌شه‌رهی‌استی‌بی‌گوشهگوشه

‌(1138/ب‌1378‌،3ی،‌)مولو

ویژگی‌‌یک‌عنوان‌به‌بودن‌میانه‌در‌حال‌عین‌در‌ولی‌نشینیگوشه‌همین‌به‌اشاره‌با‌نیز‌عطّار

‌گوید:نما‌را‌دارد‌که‌میانسان‌کامل‌این‌ترکیب‌زیبای‌متناقض

‌رو‌گوشه‌گزین‌و‌در‌میان‌باش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عطّار‌ز‌مدعی‌بپرهیز

‌(389،‌غ‌1389)عطّار،‌

 ـ فنا و بقا3

فنا‌و‌بقا‌عبارت‌است‌از‌تغییر‌دادن‌شخصیت‌از‌راه‌زدودن‌حالات‌و‌صفات‌ناپسند‌و‌»

آراستن‌روح‌به‌اخلاق‌و‌صفات‌الهی.‌به‌سخن‌دیگر‌نابود‌شدن‌از‌اوصاف‌نازل‌بشری‌و‌

اق‌تام‌در‌نور‌ی‌استغرواسطه‌بهخویشی‌عارف‌ی‌الهی.‌همچنین‌بی‌بقا‌یافتن‌به‌اوصاف‌عالیه

الانوار‌هستی‌مطلق،‌در‌این‌حالت‌شخص‌فانی‌از‌شدّت‌توجهّ‌و‌تمرکز‌در‌حضرت‌حق‌از‌

حضرت‌‌کند‌می‌نظر‌جا‌هر‌به‌بلکه‌بیند‌نمی‌میان‌در‌را‌خویشتن‌و‌شود‌می‌غائب‌خود‌هستی

‌(588ـ1382‌:587)زمانی،‌«‌یابد. بیند‌و‌میمعشوق‌را‌می

متخلّق‌‌و‌نفسانیات‌از‌مرگ‌است‌آمده‌کامل‌عارف‌دو‌نای‌آثار‌در‌که‌بقا‌و‌فنا‌از‌مراد‌پس

وجود‌‌و‌نفسانیات‌از‌که‌زمانی‌تا‌انسان‌پس‌است،‌الهی‌اخلاق‌و‌صفات‌به‌شدن‌زنده‌و‌شدن

و‌‌مولانا‌فکری‌نظام‌در‌مسأله‌این‌ندارد.‌را‌واقعی‌بقای‌به‌رسیدن‌امکان‌نشود‌فانی‌خود‌مادی

‌های‌کاملهای‌انسانیکی‌از‌ویژگی‌عنوان‌‌بهه‌عطّار‌از‌امور‌اساسی‌و‌مباحث‌کلیدی‌است‌ک
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‌نمای‌فنا‌و‌بقا‌آمده‌است.ذیل‌عنوان‌متناقض

‌گوید:مولانا‌می

‌لیک‌ز‌اوّل‌آن‌بـقا‌انـدر‌فناست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر‌چه‌آن‌وصلت‌بقا‌اندر‌بقاست

‌(4659/ب1378،3)مولوی،

‌د:گویهمچنین‌با‌اشاره‌به‌انسان‌کامل‌و‌واصل‌می

‌در‌حـقیقت‌در‌فنا‌او‌را‌بقاست ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌او‌به‌نسبت‌با‌صفات‌حق‌فناست

‌(399/ب1378،4)مولوی،
‌

‌مرگ‌خود‌می داند‌و‌مردن‌از‌این‌دنیا‌و‌وصال‌به‌حضرت‌حق‌را‌او‌زندگی‌دنیایی‌را

‌گوید:داند‌و‌میبقای‌خود‌می

‌چون‌رهم‌زین‌زندگی،‌پایندگی‌است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آزمودم،‌مرگ‌من‌در‌زندگی‌است

‌(3838/ب‌1378‌،3)مولوی،‌
‌

ترکیبی‌‌با‌را‌مفاهیم‌و‌تعابیر‌این‌او‌از‌پیش‌است‌مولوی‌همانند‌اشفکری‌نظام‌که‌نیز‌عطّار

‌گوید:می‌کامل‌انسان‌به‌اشاره‌با‌و‌است‌آورده‌کامل‌انسان‌هایویژگی‌از‌یکی‌عنوان‌به‌و‌نمامتناقض

‌تر‌زیندتر‌شوند‌بسی‌زندهچون‌مرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ز‌مردگی‌خویش‌یافتندچون‌زندگی‌

‌(291،‌غ‌1389)عطّار،‌

‌گوید:همچنین‌می

‌در‌زیندوانگه‌ازین‌دو‌پرده‌برون‌پرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فانی‌شوند‌و‌باقی‌مطلق‌شوند‌باز

‌(291،‌غ1389)عطّار،‌

‌گوید:ستورات‌سلوک‌خطاب‌به‌سالک‌الی‌الله‌مییکی‌از‌د‌عنوان‌بهو‌در‌جای‌دیگر‌

‌زاید‌بقاستکمترین‌چیزی‌که‌می ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر‌بقا‌خواهی‌فنا‌شو‌کز‌فنا

‌(31،‌غ‌1389)عطّار،‌

‌گوید:و‌در‌جای‌دیگر‌باز‌خطاب‌به‌سالک‌الی‌الله‌می

‌تو‌را‌دائم‌ورای‌این‌بقا‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چو‌تو‌در‌وی‌فنا‌گردی‌به‌کل

‌(99،‌غ‌1389)عطّار،‌
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 بخشـ درد درمان4

درد‌بلا‌و‌مصیبتی‌که‌از‌دوری‌از‌حق‌ناشی‌شود‌و‌خذلان‌محض‌است.‌اگر‌این‌درد‌از‌»

‌(1344:‌236)بقلی،«.‌است‌از‌معاصی‌موجب‌تطهیر‌جهت‌قرب‌به‌حق‌باشد

‌رد‌توجّه‌قرار‌داده‌است:مولانا‌در‌مثنوی‌و‌غزلیات‌دو‌نوع‌درد‌را‌مو

‌ـ‌درد‌معنوی‌‌2ـ‌درد‌مادی‌1

طلبد‌و‌این‌استغاثه‌‌درد‌مادی،‌بیماری‌است‌که‌انسان‌شفای‌خود‌را‌از‌خداوند‌متعال‌می

از‌منظر‌دیگر‌درد‌مادی‌درد‌گرفتاری‌‌جهت‌رسیدن‌به‌خداوند‌مفید‌باشد.‌تواند‌برای‌او‌می

‌از‌هر‌دردی‌بدتر‌است.انسان‌به‌تعینات‌و‌مزخرفات‌عالم‌ماده‌است‌که‌

‌سوز‌و‌گداز‌‌و‌دیگری‌درد‌معنوی‌یعنی‌درد‌عشق‌است‌که‌سبب‌می شود‌انسان‌از‌سرَِ

عاشقانه‌خداوند‌را‌بخواند‌و‌با‌او‌مناجات‌کند.‌این‌درد‌نیز‌سبب‌پیشرفت‌در‌امور‌معنوی‌و‌

‌شود.‌رسیدن‌به‌پادشاه‌حقیقی‌می

‌همان‌گوید‌می‌و‌دهد‌می‌ترجیح‌دردی‌بی‌رب‌را‌آن‌و‌دارد‌تأکید‌گرایی‌درد‌بر‌همواره‌مولانا

شود.‌پس‌‌شود؛‌طفل‌حقیقت‌نیز‌با‌درد‌از‌انسان‌زاده‌می‌گونه‌که‌طفل‌با‌درد‌از‌مادر‌زاده‌می‌

‌این‌درد‌توأم‌با‌راحتی‌و‌خوشی‌و‌درمان‌است.

محافظت‌‌افسردگی‌از‌را‌او‌و‌دارد‌می‌وا‌سرزندگی‌و‌نشاط‌به‌را‌آدمی‌درد،‌گوید:می‌مولانا

‌د:کنمی

‌دــو‌کنـر‌شـاخِ‌مـلولی‌خـدرد‌ه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درد‌داروی‌کـهـن‌را‌نـو‌کــند

‌تو‌ملولی‌آن‌طرف‌که‌درد‌خاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کیمیای‌نو‌کننده،‌دردهاست

‌و‌و‌درد،‌دردـج‌دو‌و‌درــدرد‌ج ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هین‌مزن‌تـو‌از‌ملولی‌آهِ‌سرد

‌(‌4304ـ‌‌4302/ب‌1378،‌6)مولوی،

‌درد‌آدمی‌را‌پالایش‌می‌دهد‌و‌او‌را‌از‌خواب‌غفلت‌بیدار‌می‌کند:

‌ای‌مبارک‌درد‌و‌بیـماری‌شــب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای‌خـجـسته‌رنـج‌بیماری‌و‌تـب

‌(2256/ب‌1378‌،2)مولوی،‌

‌شود:‌می‌انسان‌کمال‌و‌شکوفایی‌موجب‌چون‌است‌سلطنت‌ملک‌از‌بهتر‌داشتن‌حقیقی‌درد

‌تا‌بخـوانی‌مـر‌خدا‌را‌در‌نـهـان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درد‌آمد‌بهـتر‌از‌مـلک‌جـهـان
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‌ردگی‌استـخواندنِ‌با‌درد‌از‌دلب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستخواندنِ‌بی‌درد‌از‌افسردگی‌ا

‌(203ـ‌‌204/ب‌1378‌،3)مولوی،‌

انسان‌‌درمان‌سبب‌که‌است‌دردی‌است،‌گفته‌سخن‌آن‌از‌مولانا‌که‌درد‌این‌گیریم‌می‌نتیجه

شود‌حقیقت‌‌گذارد‌و‌باعث‌می‌های‌برگزیده‌و‌عاشق‌می‌شود‌که‌خداوند‌در‌جان‌انسان‌می

‌را‌یافته‌و‌به‌درمان‌سعادت‌برسند.

‌نظام‌فکری ‌در ‌نیز‌که ‌باورعطّار ‌رااش‌دردمندی‌یکی‌از درمان‌‌های‌اساسی‌است‌درد

‌گوید:کند‌و‌میداند‌و‌آن‌را‌سبب‌وصال‌الهی‌و‌درمان‌معرفی‌میهای‌کامل‌میانسان

‌زانکه‌هم‌درد‌تو‌درمان‌تو‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ای‌دل‌سوخته‌در‌درد‌بسوز

‌(112،‌غ‌1389)عطّار،‌

همان‌‌که‌را‌خود‌اندرم‌و‌است‌هکاربرد‌به‌را‌تعبیر‌همین‌دیگر‌نوعی‌به‌دیگر‌جای‌در‌و

‌گوید:داند‌و‌میوصال‌الهی‌است‌در‌رسیدن‌به‌دردهای‌فراوان‌می

‌سزد‌گر‌درد‌بسیارم‌فرستد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌درمان‌است‌درد‌او‌دلم‌را

‌(155،‌غ‌1389)عطّار،‌
‌

 صورتیـ صورت بی6

‌ ‌بی ‌و ‌ذات‌بی‌چون ‌تبیین ‌برای ‌متناقض‌نما ‌تصویر ‌موجودات‌این ‌است. ‌آمده تعین

‌مادی‌است‌زیرا‌»‌متعین‌از‌خالقی‌بی‌تعین‌پدید‌آمده‌اند. ‌منزه‌از‌صورتِ فاعل‌مطلق‌یقیناً

صورت‌در‌دست‌او‌به‌منزله‌ی‌آلت‌و‌وسیله‌ی‌انجام‌کار‌است.‌او‌فاعل‌مطلق‌است‌و‌باید‌

عقول‌و‌مجرد‌از‌ماده‌و‌صورت‌باشد‌تا‌افاضه‌ی‌موجودات‌مادی‌و‌موجودات‌مجرد‌)عالم‌

‌تواند‌خالق‌و‌موجدِ‌شیء‌مجرد‌موجود‌مادی‌نمی‌چراکهنفوس(‌هر‌دو‌از‌وی‌ممکن‌باشد.‌

‌(1372:‌969)زمانی،‌«‌باشد.‌

‌«انا‌الیه‌راجـعون»باز‌شــد‌کــه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌صورت‌از‌بی‌صورتی‌آمد‌برون

‌(1141/ب‌1378‌،1)مولوی،‌

‌گوید:یا‌می

‌همچنان‌کز‌آتشی‌زاده‌ست‌دود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌در‌وجودصورت‌آمصورت‌از‌بی

‌(3712/ب1378،6)مولوی،
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های‌مادی‌ی‌صورتصورت‌خداوند‌همهچون‌و‌بیانسان‌کامل‌هم‌به‌تبعیت‌از‌ذات‌بی

‌کنار‌می های‌انسان‌تعیّن‌و‌مجرد‌باشد‌و‌این‌از‌ویژگیگذارد‌تا‌چون‌او‌بیصورت‌و‌بیرا

‌کامل‌است.

‌ی‌دل‌دارد‌آن‌موسی‌به‌جیبز‌آینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حدّ‌غیبصورت‌بیبی‌صورت

‌(3486/ب1378،1)مولوی،‌

‌گوید:یا‌می

‌زاده‌صـد‌گـون‌آلـت‌از‌بی‌آلتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حیرت‌محض‌آردت‌بی‌صورتی

‌یـوّر‌آدمـازد‌مصـان‌سـانِ‌جـج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بی‌ز‌دستی‌دست‌ها‌بافـد‌هـمی

‌(‌3715ـ‌‌3714/ب‌1378،‌6)مولوی،

‌و‌متناقض ‌عطّار‌نیز‌این‌ترکیب‌زیبا ‌را ویژگی‌انسان‌کامل‌و‌دستور‌سلوک‌‌عنوان‌بهنما

های‌مادی‌کن‌چون‌مردان‌راه‌طریقت‌ترک‌صورتآورد‌که‌ای‌انسان‌سالک‌همالی‌الله‌می

‌ای.ی‌که‌همان‌لقاء‌حضرت‌حق‌است‌دست‌یافتهچنین‌کردی‌به‌زندگی‌واقعهنگامی‌که‌این

‌گری‌گفتچو‌مردان‌ترک‌این‌صورت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقشی‌پذیرفتکسی‌کو‌نقش‌بی

‌یــــانـدگـو‌داری‌زنــی‌تـــرفتـپذی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انیــنشورتی‌و‌بیــصر‌بیــاگ

‌(‌1131ـ‌1132ب‌،1386)عطّار،
‌

 نشانیـ نشان بی7

‌دور‌آن‌از‌و‌ردـنگی‌خود‌به‌تعین‌و‌تقید‌رنگ‌که‌زیـچی‌آن‌هر‌برای‌ترکیب‌این‌مجموع‌در

خداوند‌‌نشانبی‌و‌چونبی‌ذات‌برای‌مولانا‌را‌ترکیب‌این‌ابیات‌از‌برخی‌در‌است.‌آمده‌باشد

‌گوید:ه‌است‌و‌میکاربردها‌از‌اوست‌به‌ی‌نشانکه‌همه

‌دمع‌بحر‌مخزنت‌ای‌نشان‌صد‌با‌نشان‌بی‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا‌و‌عقل‌تختگاهت‌ای‌شاهنشهان‌خسرو‌ای

‌(1385،‌غ‌1374)مولوی،‌‌

‌است‌خداوندی‌حضرت‌با‌دنـش‌صفتهم‌دنبال‌به‌الله‌الی‌سالک‌و‌کامل‌انـانس‌که‌جاآن‌از

است‌دست‌‌بالله‌بقاء‌و‌خداوند‌که‌واقعی‌نشان‌به‌تا‌است‌خود‌محو‌و‌نشانیبی‌دنبال‌به‌هم‌او

نشان‌بی‌به‌یتوصیه‌که‌است‌متواتر‌بسیار‌عطّار‌و‌مولانا‌یاندیشه‌و‌اشعار‌در‌مفهوم‌این‌بیابد.

‌گوید:مولانا‌می شدن‌دارند.
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‌هر‌چه‌نشان‌نیست‌نشـــان‌آمدند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هر‌چه‌نشان‌داشت،‌نشانش‌نماند

‌(‌1000غ‌،1374)مولوی،‌

‌گوید:یا‌می

‌در‌پــوش‌نشـانِ‌بـی‌نشـانـی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی‌مـرو‌تو‌با‌خویش‌که‌آنور‌ز

‌(‌2734غ‌،1374)مولوی،

های‌‌ویژگی‌و‌خصوصیات‌از‌راآن‌و‌است‌آورده‌فراوان‌طور‌به‌را‌ترکیب‌همین‌نیز‌عطّار

‌گوید:ها‌دست‌یافت.‌او‌میی‌نشاننشان‌شد‌تا‌به‌همهداند‌که‌باید‌بیانسان‌کامل‌می

‌گاهت‌دهندکی‌نشان‌آن‌حرم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌کوننشان‌از‌هر‌دتا‌نگردی‌بی

‌(289،‌غ‌1389)عطّار،‌

‌گوید:یا‌می

‌نشان‌باشباش‌به‌نام‌و‌بیمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در‌کوی‌قلندری‌چو‌سیمرغ

‌(389،غ‌1389)عطّار،‌

‌گوید:‌درجای‌دیگری‌می

‌شد‌نشانبی‌نشانیبی‌در‌او‌که‌دارد‌اثر‌وان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گشت‌خبر‌بی‌قتحقی‌در‌کو‌ازو‌دارد‌خبر‌آن

‌(247،غ1389)عطّار،

چیزت‌‌همه‌از‌باید‌الله‌الی‌سالک‌ای‌کندمی‌توصیه‌عطّار‌که‌شودمی‌مشاهده‌بالا‌ابیات‌در

ها‌زندگی‌و‌هامنزل‌و‌هانشان‌یهمه‌به‌تا‌شوی‌نشانبی‌و‌فانی‌او‌در‌و‌بگذری‌دوست‌راه‌در

‌برسی.
‌

 ـ من بی من )خود بی خود( 8

‌حق‌تعالی‌رسولان‌خود‌را‌در‌میان‌مردم‌می‌فرستد‌تا‌آنان‌را‌با‌تعالیم‌تعالی‌بخش‌الهی

‌کاذب‌بیرون‌آید.‌بنابراین«‌من»حقیقی‌آنان‌از‌حجاب‌«‌من»تربیت‌کنند‌و‌موجب‌شوند‌که‌

ماید:‌بنده‌ی‌عاشق‌فر‌نیز‌حضرت‌حق‌می‌؛‌وتوان‌هویت‌الهی‌خود‌را‌رشد‌داد‌با‌طاعت‌می‌

کاذب‌فنا‌شده‌‌«من»شود.‌چون‌او‌در‌‌هر‌چه‌قدر‌هم‌که‌رنج‌ببیند‌از‌عشقش‌به‌حق‌کم‌نمی

‌است.‌من‌او‌هستم‌و‌او‌من‌است.

‌کند‌و‌بعد‌از‌تسلیم‌کردن‌خود‌به‌خدا‌از‌صفات‌انسان‌عاشق‌خود‌را‌به‌خدا‌تسلیم‌می
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‌رسد.الله‌ب‌کند‌تا‌به‌مقام‌قرب‌الی‌ی‌خود‌چیزی‌کم‌می‌ذمیمه

پس‌‌رسد.‌می‌خود‌حقیقی‌منِ‌به‌انسان‌که‌است‌خویش‌خویشتن‌این‌شناختن‌صورت‌در

این‌‌و‌است‌مشکل‌بسیار‌است‌کاذب‌من‌از‌غیر‌حقیقی‌و‌وجودی‌من‌که‌نکته‌این‌به‌رسیدن

‌های‌انسان‌کامل‌است‌که‌همیشه‌بین‌این‌دو‌من‌تفکیک‌قائل‌است.از‌ویژگی

اند‌و‌ای‌خود‌به‌دنبال‌تفکیک‌این‌دو‌من‌از‌هم‌بودههمولانا‌و‌عطّار‌در‌افکار‌و‌اندیشه

‌ویژگی‌که‌حقیقی‌من‌به‌است‌آن‌درگیر‌و‌است‌خود‌کاذب‌من‌در‌که‌زمانی‌تا‌انسان‌معتقدند

‌گوید:مولانا‌می رسد.های‌کامل‌و‌واصل‌است‌نمیانسان

‌ام‌زی‌ان‌مینمن‌ز‌جـان‌مـرده‌به‌جا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام‌گـفت‌نوح‌ای‌سرکشان،‌من،‌من‌نی

‌(3124/ب1378‌،4)مولوی،‌‌

‌گوید:یا‌می

‌ود‌را‌نیست‌دوستدوست‌جمله‌شد‌چو‌خ‌‌‌‌‌‌‌ ود‌اوستخ‌ن‌هامن‌شد‌همه‌م‌هر‌که‌بی

‌(2665/ب1378‌،4)مولوی،‌‌

ویژگی‌‌این‌تبیین‌برای‌پارادکسیکال‌و‌نمامتناقض‌ترکیبی‌قالب‌در‌را‌اندیشه‌همین‌هم‌عطّار

‌گوید:یانسان‌کامل‌آورده‌است‌و‌م

‌که‌تا‌خود‌را‌توانی‌کامران‌دید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جاز‌خود‌گم‌گردی‌ای‌عطار‌این

‌(345،‌غ‌1389)عطّار،‌

هژده‌‌"گوید:می‌واصل‌و‌کامل‌انسانی‌عنوان‌به‌بایزید‌حالات‌ذکر‌در‌الاولیاء‌تذکرة‌در‌او

محو‌‌حق‌در‌است‌بایزید‌چهآن‌یعنی‌بینمنمی‌میانه‌در‌بایزید‌و‌بینم می‌پر‌بایزید‌از‌عالم‌هزار

 (1364:‌138عطار،)‌."است
 

 خبري(خبر )خبر بیخبران بیباـ‌9

‌اند.‌الله‌رسیده‌اند‌که‌به‌فناء‌فی‌های‌واصل‌و‌عارف‌با‌خبران‌انسان

گذاشته‌‌کنار‌را‌ها‌خودبینی‌و‌ها‌منیت‌ی‌همه‌عارف‌که‌وحدت‌ی‌نقطه‌به‌رسیدن‌خبریبی

‌خبر‌گشته.که‌از‌وجود‌خود‌هم‌بی‌ای‌گونه‌بهخواهد‌‌بیند‌و‌نمی‌و‌جز‌او‌چیزی‌نمی

‌رسند‌می‌حق‌حضرت‌شهود‌ی‌مرحله‌به‌که‌کسانی‌است،‌«یوصف‌لا‌و‌یدرک‌لا»‌خداوند‌ذات

‌توصیف‌زیرا‌خبرند‌بی‌هم‌و‌ــ‌کنندمی‌کسب‌را‌تجربیاتی‌و‌بینندمی‌را‌هاییچیز‌زیرا‌ــ‌هم‌باخبرند
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شوند‌چه‌‌خبر‌می‌در‌آن‌مرحله،‌از‌وجود‌خود‌هم‌بی‌ها‌آنست.‌اند‌امکان‌پذیر‌نی‌دیده‌آنچه

 رسد‌به‌توصیف‌وجود‌حضرت‌ربّ‌الارباب.

‌گوید:مولانا‌می

‌ی‌ایشان‌شده‌استکه‌حیات‌و‌خبرش،‌پرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرند‌از‌حیات‌و‌خبرش،‌باخبران‌بی

‌(423غ‌،1374)مولوی،

‌گوید:‌او‌در‌جای‌دیگری‌می

‌کند‌او‌ملک‌است‌یا‌بشر؟‌بر‌درِ‌ما‌چه‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ری‌خببرست‌و‌ب،‌باخظرهر‌که‌بدید‌ازو‌ن

‌(‌560غ‌،1374)مولوی،‌

های‌واصل‌که‌گوید‌انسانبرد‌و‌میکار‌میعطّار‌نیز‌این‌ترکیب‌پارادکسی‌را‌به‌زیبایی‌به

‌الارباب‌رسیده توانند‌گزارش‌اخبار‌خود‌اند‌باخبرانی‌هستند‌که‌نمیبه‌وصال‌حضرت‌ربّ

‌هاست.خبری‌آنو‌در‌حقیقت‌بیان‌اخبار‌غیرممکن‌است‌و‌نشان‌از‌بی‌را‌بدهند

‌خبریم‌از‌دل‌خود‌هیچ‌خبر‌نیستجز‌بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زین‌پیش‌دلی‌بود‌مرا‌عاشق‌و‌امروز

‌(103،‌غ‌1389)عطّار،‌

‌گوید:‌یا‌می

‌دارد‌خبر‌موئی‌سر‌دریا‌این‌سرّ‌کز‌کسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد‌خبربی‌کلی‌به‌دل‌و‌دین‌و‌جان‌و‌عقل‌ز

‌(172،‌غ‌1389)عطّار،‌‌

آید‌آن‌است‌که‌یکی‌چه‌از‌ابیات‌گفته‌شده‌توسط‌این‌دو‌عارف‌واصل‌به‌دست‌میآن

خبری‌به‌خاطر‌عدم‌توانایی‌های‌انسان‌کامل‌باخبر‌بودن‌به‌خاطر‌شهود‌الهی‌و‌بیاز‌ویژگی

‌بیان‌است.
‌

 ـ مکان لامکانی11

‌(‌1370:‌740سجادی،)‌«.است‌قلب‌در‌حال‌گیریجای‌لاحاصط‌در‌و‌مکان‌جای،‌لغت‌در‌مکان»

‌زیرا‌است‌ترعالی‌مقام‌از‌مکان‌تمکین.‌نعت‌به‌احوال‌بر‌اندمسلط‌که‌بود‌را‌کمال‌اهل‌مکان»

‌اصل‌نگیرد،‌تغیر‌امـمق‌صاحب‌رـتغیبی‌غیبت‌نور‌در‌قلب‌تربیت‌و‌قلب‌در‌است‌حال‌توطن‌که

 (1360:‌100بقلی،)‌«ی‌اوقات.لی‌در‌همهمکان‌شهود‌حق‌است‌در‌سر‌قلب‌به‌نعت‌تج‌
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و‌‌است‌کران‌بی‌که‌معناست‌عالم‌جهتی‌بی‌جهت‌یا‌سویی‌بی‌سوی‌یا‌لامکانی‌مکان‌از‌مراد

باشد‌و‌مراد‌رسیدن‌می«‌فاینَها‌تولوا‌فثمَّ‌وجه‌الله»ی:‌‌هیچ‌سمت‌و‌سویی‌ندارد‌و‌مصداق‌آیه

مکانی‌‌و‌است‌سوی‌بی‌و‌جهات‌بی‌که‌غیبی‌عوالم‌بر‌دل‌چشم‌شدن‌باز‌و‌است‌شهود‌عالم‌به

‌یا‌سویی‌بی‌سوی‌یا‌لامکان‌مکان‌پارادکسی‌ترکیب‌از‌عطّار‌و‌مولانا‌هدف‌است‌در‌لامکان.

درهای‌آن‌با‌شهود‌‌که‌آنی‌زمان‌و‌مک‌جهتی‌وصف‌عالمی‌است‌خارج‌از‌محدوده‌بی‌جهت

‌این‌و‌مادی‌های‌کانم‌و‌زمان‌از‌انسان‌کندن‌دل‌اثر‌در‌شود.‌می‌باز‌عارف‌و‌کامل‌انسان‌بر‌قلبی

‌معتقدند‌آنان‌رسید.‌جهات‌بی‌جهات‌و‌لامکان‌مکان‌به‌توان‌می‌که‌است‌نما!‌های‌مکان‌لامکان

اند.‌وجودما‌متعلق‌ها‌شدن‌آفریده‌نشدهها‌و‌حبس‌در‌مکانبرای‌ماندن‌در‌مکان‌ها‌انسان‌که

‌رساند.می‌های‌مادی‌ما‌را‌به‌لامکانبه‌لامکان‌است‌و‌عدم‌توجه‌ما‌به‌زمان‌و‌مکان

خودی‌در‌قید‌و‌بند‌شود‌و‌نباید‌بیمولانا‌معتقد‌است‌غذای‌روح‌ما‌از‌لامکان‌تأمین‌می

‌منبع‌فیوضات‌الهی‌است‌غافل‌بود.‌که‌‌نامکان‌مادی‌ماند‌و‌از‌لامک

‌به‌وی‌است‌اشارت‌دل‌چو‌دو‌دیده‌اشک‌بیزد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یگهری‌لطیف‌کانی‌به‌مکان‌لامکان

‌(769،غ1374)مولوی،‌

‌گوید:می‌یا

‌برساخت‌ز‌لامکان‌مکانـی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شمس‌تبریز‌لامکان‌دیـــد

‌(2731،غ1374)مولوی،

‌گوید:های‌کامل‌و‌واصل‌میدر‌خصوص‌انسان

 اند‌سو‌کرده‌زیزان‌رو‌به‌بیو‌آن‌ع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند‌هر‌کسی‌رویی‌به‌سویی‌کرده

‌یـی‌جانبـر‌جانب‌بـوتــن‌کبـوی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یـرد‌در‌مذهبــپ‌وتر‌میــبهر‌ک

‌(351ـ350/ب1378،5)مولوی،

‌های‌کاملانـهای‌بارز‌انسویژگی‌از‌یکی‌وانـعن‌‌بهرا‌‌نمامتناقض‌ترکیب‌همین‌نیز‌عطّار

‌گوید:کند‌و‌میاند‌ذکر‌میکه‌به‌شهود‌رسیده

‌هر‌زمانی‌در‌مکانی‌دیگر‌است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌موضع‌قرارنیست‌عاشق‌را‌به‌یک‌

‌لامکان‌او‌را‌نشانی‌دیگر‌است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی‌خطا‌گفتم‌برون‌است‌از‌مکان

‌(63،‌غ‌1389)عطّار،‌
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‌گوید:یا‌می

‌گردی‌اندر‌لامکانمطلق‌‌هست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چونکه‌گردی‌فانی‌مطلق‌ز‌خویش

‌(584،غ1389)عطّار،
‌

 ـ فقر و غنا12

آید.‌‌می‌شمار‌به‌تصوفّ‌گام‌نخستین‌و‌است‌سلوک‌و‌سیر‌مراحل‌و‌مقامات‌ی‌ازجمله‌فقر

‌«باشد.‌گذشته‌چیز‌همه‌سر‌از‌که‌است‌آن‌فقیر»‌فناست.‌نهایت‌در‌و‌دنیا‌ترک‌بدایت‌در‌فقر

‌(.1344:‌383)کاشفی،

ذاتی‌‌فقر‌از‌منظور‌صفاتی.‌فقر‌دیگری‌و‌ذاتی‌فقر‌یکی‌است:‌نوع‌دو‌بر‌کلّی‌طور‌به‌فقر

این‌است‌که‌همه‌ی‌موجودات‌و‌ممکنات‌برای‌پدیدار‌شدن‌و‌ظهور‌در‌عرصه‌ی‌هستی‌

‌حضرت‌سبحان‌در‌قرآن‌کریم‌می‌فرماید:‌آنچهنیازمند‌ذات‌باری‌تعالی‌هستند.‌چن

‌(15)فاطر/‌‌«میدالح‌الغنی‌هو‌الله‌و‌الله‌الی‌الفقراء‌انتم‌النّاس‌ایها‌یا»

ی‌موجودات‌پس‌از‌به‌ظهور‌رسیدن‌باید‌راه‌‌و‌منظور‌از‌فقر‌صفاتی‌این‌است‌که‌همه

کلّ‌‌اعطی‌الذّی‌ربّنا»‌شوند.‌او‌صفات‌و‌اسماء‌مظهر‌و‌الله‌اخلاق‌به‌متخلقّ‌و‌بپیمایند‌را‌کمال

‌(.50)طه/‌«‌شیء‌خلقهُ‌ثمّ‌هدی

‌یعنی‌غنای‌دل‌و‌نفس‌و‌غنای‌به‌حقغنا‌)غنی(:‌توانگر،‌ثروتمند.‌در‌اصطلاح‌عارفان‌

نیاز‌بداند‌و‌چون‌حق‌را‌یافته‌التفاتی‌به‌ما‌ی‌جهانیان‌بیکه‌بنده‌در‌این‌مقام‌خود‌را‌از‌همه

‌کند.سوی‌الله‌نمی

‌آورد:گوید:‌رسیدن‌به‌مقام‌فقر،‌غنای‌مطلق‌را‌برای‌تو‌به‌همراه‌میمولانا‌می

‌تا‌به‌فقر‌اندر،‌غــنا‌بینی‌دوتـو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امتحان‌کن‌فقر‌را‌روزی‌دوتو

(2373/ب1378،1)مولوی،‌  

‌فرماید:در‌جای‌دیگری‌می

‌طوق‌دولت‌بسته‌اندر‌غُـلّ‌فقر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانگری‌پنهان‌کنی‌در‌ذلُّ‌فقر

(3569/ب1378،6)مولوی،‌  

‌گوید:یا‌می
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‌امن‌در‌فـقرسـت،‌اندر‌فـقر‌رو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چون‌شکسته‌می‌رهد،‌اشکسته‌شو

(2757/ب‌1378‌،4)مولوی،‌  

‌برای‌نمایاندن‌مقام‌فقر‌ های‌یکی‌از‌ویژگی‌عنوان‌بهعطّار‌نیز‌همین‌تعابیرو‌ترکیبات‌را

‌گوید:آورد‌و‌میهای‌کامل‌میانسان

‌بینی‌چو‌خورشیدیک‌یک‌ذره‌میکه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌فقرت‌خلعتی‌بخشند‌جاوید

(3397،‌ب‌1387)عطّار،‌  

‌م‌ز‌یک‌روزن‌بتافتـالم‌هـهر‌دو‌ع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آفتاب‌فقر‌چون‌بر‌من‌بتافت

(4146،‌ب‌1383)عطّار،‌‌  

 برگیـ برگ بی14

ی‌عدم‌تعلّق‌و‌آزادگی‌از‌رقیت‌هوی‌و‌تقلید‌و‌آویزش‌دل‌به‌هر‌‌برگی:‌سرمایه‌برگ‌بی»

‌(1361:‌912فر،)فروزان‌«غیر‌خداست.‌نچهآ

ترین‌ثروتی‌است‌که‌در‌نهایت‌با‌‌نیازی‌است‌و‌عالی‌برگی‌عدم‌وابستگی‌و‌بی‌برگ‌بی

‌آید.‌های‌دنیایی‌به‌دست‌می‌دست‌شستن‌از‌همه‌ی‌ثروت

ثروتی‌‌ترینبزرگ‌که‌کنندمی‌تبیین‌را‌مسأله‌این‌تأثیرگذار‌و‌زیبا‌کلام‌این‌در‌عطّار‌و‌مولانا

های‌مادی‌است.‌در‌اثر‌این‌دل‌شستن‌تواند‌به‌دست‌بیاورد‌دل‌شستن‌از‌ثروتانسان‌میکه‌

یابد‌و‌اوست‌که‌پایان‌و‌لایزال‌الهی‌است‌دست‌میاست‌که‌به‌برگ‌واقعی‌که‌همانا‌منبع‌بی

های‌دیگر‌و‌اسباب‌و‌وسائل‌ی‌ساز‌و‌برگ‌عالم‌مادهّ‌و‌معنا‌را‌بدون‌نیاز‌به‌ساز‌و‌برگهمه

‌گوید:مولانا‌می کند.‌طا‌میبه‌انسان‌ع

‌زردی‌زر،‌سرخ‌رویی‌صارفی‌است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برگِ‌بی‌برگی،‌نشان‌عارفی‌است

(2055/ب‌1378‌،4)مولوی،‌  

‌گوید:و‌در‌جای‌دیگری‌می

‌ارم‌باغ‌را‌اخش‌هر‌نگر،‌برگی‌بی‌برگ‌در‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رب‌و‌رنگ‌صد‌را‌نقش‌هر‌ببین،‌نقشی‌بی‌نقش‌در

(1389،‌غ‌‌1374)مولوی،  

‌برگ‌بی‌برگی‌بـود‌مــا‌را‌نوال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرگی‌بود‌ما‌را‌حلا‌مرگ‌بی

(3927/ب‌1378‌،1)مولوی،‌  
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های‌انسان‌هایویژگی‌از‌را‌مادی‌امور‌به‌تعلق‌عدم‌و‌برگیبی‌و‌دارد‌را‌توصیه‌همین‌نیز‌عطّار

‌گوید:داند‌و‌میکامل‌و‌واصل‌می

‌به‌بی‌برگی‌تو‌دایم‌سر‌دراری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تو‌برگ‌سرّ‌عشق‌داراگر‌

(3412،‌ب‌1387)عطّار،‌  

‌برگی‌جانستنه‌ما‌را‌برگ‌بی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نه‌ما‌را‌طاقت‌بار‌گران‌است

(2122،‌ب‌1386)عطّار،‌  

 گيري:نتيجه

دو‌تن‌از‌سرآمدان‌عرفان‌اسلامی‌به‌دنبال‌شناختن‌و‌شناساندن‌‌نوانع‌بهمولانا‌و‌عطار‌

‌ها‌آن‌است،‌شناسی‌انسان‌متون‌حقیقت‌در‌ها‌آن‌آثار‌لذا‌اندبوده‌کامل‌انسان‌هایویژگی‌و‌جایگاه

برای‌برجسته‌کردن‌این‌حقیقت‌وجودی‌انسان،‌یعنی‌رسیدن‌به‌کمال،‌از‌ابزارهای‌مختلفی‌

کمال‌‌به‌رسیدن‌و‌بندگی‌جز‌ایوظیفه‌تو‌که،‌بنمایانند‌انسان‌به‌را‌حقیقت‌این‌تا‌اندکرده‌استفاده

نمایی‌متناقض‌و‌پارادکسیکال‌زبان‌از‌استفاده‌فکری‌و‌زبانی‌ابزارهای‌این‌از‌یکی‌نداری.‌انسانی

‌شود.‌می‌بیان‌قابل‌غیر‌شهودی‌تجربیات‌بیان‌حقیقت‌در‌و‌معنایی‌سازیبرجسته‌باعث‌که‌است

معانی‌‌کشف‌باعث‌که‌تأثیرگذار‌و‌ناب‌تکنیک‌این‌بزرگ‌عارف‌دو‌این‌رآثا‌جای‌جای‌در

موضوعات‌‌در‌شد‌مشاهده‌که‌گونههمان‌و‌خوردمی‌چشم‌به‌شودمی‌اندک‌الفاظ‌میان‌از‌فراوان

‌کمال‌و‌حقیقت‌سوی‌به‌پارادکسیکال‌زبانی‌با‌را‌الله‌الی‌سالک‌انسان‌عطّار‌و‌مولانا‌مختلف

‌انسانی‌سوق‌داده های‌سبکی‌این‌دو‌توان‌از‌ویژگیاین‌زبان‌ناب‌و‌تأثیرگذار‌را‌میاند‌لذا

-عارف‌بزرگ‌دانست‌که‌عظمت‌و‌شکوه‌و‌هیبت‌انسان‌کامل‌را‌با‌این‌تکنیک‌زیبا‌بیان‌می

کنند‌که‌خواننده‌از‌کنند‌و‌زبان‌را‌از‌حالتی‌عادی‌به‌یک‌زبان‌تأثیرگذار‌و‌متفاوت‌تبدیل‌می

نما‌که‌باعث‌برجسته‌ودن‌و‌ایجاز‌موجود‌در‌ترکیب‌متناقضابهام،‌آشنایی‌زدایی،‌دو‌بعدی‌ب

شود‌به‌حقایقی‌ناب‌در‌خصوص‌انسان‌کامل‌پی‌شدن‌و‌در‌پی‌آن‌کشف‌معانی‌فراوان‌می

‌کند.برد‌و‌او‌را‌ترغیب‌به‌پیمودن‌طریق‌هدایت‌و‌رسیدن‌به‌کمال‌انسانی‌میمی

ی‌برجسته‌شاعر‌و‌عارف‌دو‌شعری‌زبان‌در‌کلام‌و‌اندیشه‌این‌اشتراک‌توجه‌جالب‌ینکته

‌اندکرده‌استفاده‌زیبا‌تکنیک‌این‌از‌فراوان‌طور‌به‌که‌باشدمی‌ـ‌مولانا‌و‌عطّار‌یعنی‌ـ‌سرزمینمان

‌ ‌کنند‌به‌تحقیق‌هر‌وظیفه‌ترین‌مهمتا ‌انسان‌گوشزد ‌به ی‌انسانی‌یعنی‌رسیدن‌به‌کمال‌را
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‌استفاانسان‌صاحب‌اندیشه ‌بهترین‌ابزارها ‌میای‌برای‌این‌مهم‌از ونه‌که‌ـگکند‌و‌همانده

بینیم‌مولانا‌و‌عطّار‌هم‌از‌هر‌ابزاری‌اعم‌از‌زبانی،‌فکری‌و‌ادبی‌برای‌نیل‌به‌این‌مقصود‌می

‌کرده ‌این‌ابزارهای‌مهم‌غایی‌بشر‌و‌خواست‌الهی‌یعنی‌کمال‌انسانی‌استفاده ‌یکی‌از اند.

دوی‌این‌شاعران‌نامی‌از‌‌نما‌است‌که‌هرهای‌ناب‌استفاده‌از‌زبان‌متناقضبرای‌بیان‌اندیشه

‌اند.آن‌به‌وفور‌بهره‌گرفته
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